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ل داده بود اندᛓشهٔ دنᘮا مرا۱
᠑
ᜍ الا مراغوطه درᗷ ِلِ عالمᘮشد دل ᡧᣍ ٔناله

زورᣤِ ᠒  برداشت آخر پ ᘘه از مینا مراگر چه چون حلاج مُهر᠒ خامᡫᣓ بر لب زدم۲

نᛴست بر خاطر غᘘار از ظلمتِ سودا مرااز سᘮاᣦ خᣤ ᡧᣆ آرد ᜍلᘮمِ خود برون۳

شد سᘘک در دᘍده کوهِ قاف چون عنقا مرابود از ᚽس بر دل من دᘍدنِ مردم گران۴

منّتِ گᗬᖔاᢝᣍ از کس نᛴست چون عᣓٰᛴ مرامهرهٔ گهوارهٔ من بود از عقدِ سخن۵

ست۶ ᡧᣅحا ᢝᣍرا هر جا که جو ᢕᣂعالمگ ᠒ن صحرا مراحسنᗬاست ز ᣢᘮاری محملِ لᘘهر غ

رب، از ᗺاس᠒ ادب خون ᣤ خورم۷
ُ
پنجهٔ خشᣞ است چون مرجان از این درᗬا مراᗷا ᜇمالِ ق

مُهر᠒ خاموᡫᣒ چه سازد ᗷا لبِ گᗬᖔا مرانᛴست مانع ᗷحر را گرداب از جوش و خروش۸

ᣤ شود ᗷال و پر᠒ پرواز، خارᗺ ᠒ا مرانᛴست چون آᘻش مرا اندᛓشه از زخمِ زᗖان۹

عمر᠒ کوته جاودان شد زان قدِ رعنا مراچون الف در ᚽِسم گردد محو، ᗷاᣤ ᡨᣚ شود۱۰

توشهٔ راᣦ است صائب چشم از دنᘮا مرادر ᣃانجامِ اقامت نᛴستم چون غافلان۱۱
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